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»من خودم یک ســـبکم. این را به عنوان اســـم کتابم انتخاب کردم و 
خیلی هم دوســـتش دارم. می خواســـتم بگویم من خودم یک ســـبکی 
وز نویســـنده بزرگـــی  را بـــرای خـــودم دارم و می دانـــم بالاخـــره یـــک ر
می شـــوم. خیلـــی تغییر کرده ام و همه ایـــن تغییرات را مدیون کتاب و 
کتابخانـــه ام.« گاهـــی بعضی ســـوژه ها از دل خبرهایـــی بیرون می آید 
وز شـــلوغی در تابستان  که شـــاید فکر کنی خیلی هم مهم نیســـتند. ر
همیـــن امســـال وقتـــی داشـــتم در بین خبرهـــای کتابـــی می چرخیدم، 
خبـــری را دیـــدم کـــه تیترش جذبم کرد: »یک زندانی در زندان کتاب 
کنون یک  نوشـــت«. در متن خبر نوشـــته شـــده بود: »این زندانی که ا
نویســـنده اســـت بـــه برکت حضـــور در برنامه های فرهنگـــی و تربیتی 
ی در کتابخانه زندان به عنوان کتابدار موفق به  زنـــدان و خدمتگـــزار

کتابـــت داســـتان زندگی خویش و عبرت هایـــش با عنوان »من خودم 
یک سبکم« شده است. این کتاب رمان گونه که در قالب اجتماعی 
ی واحد فرهنگـــی اداره کل زندان های همدان به چاپ  و بـــا همـــکار
رســـیده، در دوران حبس نوشـــته شده است. نویســـنده کتاب معتقد 
است نوشتن می تواند امید را در انسان زنده نگه دارد و راه های عبور 
از مشـــکلات را به او نشـــان می دهد. وی می گوید: »باید نوشـــت تا 
وزهای سخت و ناامیدی زندان  زنده ماند و این کتاب را که حاصل ر
است برای آرام کردن وضعیت روحی و نجواهای ذهنی خودم نوشتم. 
صادقانـــه می گویـــم تـــا قبل از زندان اهل کتـــاب و مطالعه نبودم و با 
حضور در برنامه های فرهنگی و تربیتی، فعالیت در کتابخانه، عشق 
قـــه بـــه کتـــاب و کتابخوانی در من زنده شـــد و اصلا نمی دانم  و علا
حبســـم چگونه گذشـــت و من چگونه نویســـنده شدم. کتاب مذکور 
در  307 صفحه و دو فصل تدوین شده که اعتبار چاپ اول آن برای 

2000 نســـخه تامین شده است.« 

داستان یک زندانی که با نویسندگی آرام گرفت

ورق  پاره های زندان

کتابدار کتابخانه زندان شدم

سوال بعدی را از کار کتابداری که در داخل زندان انجام داد، می پرسم و 
اینکه چقدر کمکش کرد تا بتواند در زندان سمت و سوی دیگری پیدا کند 
و خودش را با کتاب از آن محیط جدا کند، می پرسم و می گوید: »حتما 
سخت بود. اما داخل زندان آدم وقت زیاد دارد. صبح زود که بیدار می شوی 
باید خودت را مشغول کنی تا وقت بگذرد. اول برای سپری شدن وقت این 
کار را انجام دادم، اما وقتی داخل کتابخانه رفتم انگار همه  چیز تغییر کرد. 
شاید اگر به کتابخانه نمی رفتم اصلا به کتاب نوشتن نمی رسیدم. محیط 
تاثیرگذاری داشت. کتاب جلوی دستم بود. همه امکاناتی که می خواستم 

در کتابخانه زندان داشتم. مثلا برای ویراستاری کتابم، خودم در کتابخانه، 
کتابی را در مورد ویراستاری پیدا کردم و اصولی کتاب را نوشتم و ویراستاری 
کردم. بعد کتاب را به آقای خوش نیت دادم. تا او هم ویراســـتاری انجام 
دهد. در کل می گویم اگر کتابخانه نبود، شـــاید مســـیرم عوض نمی شد.« 
می خواهم سوال بعدی را بپرسم که حرف هایش را ادامه می دهد و می گوید: 
»دلم می خواست عضو کتابخانه ای در بیرون زندان شوم، اما شغلم جوری 
است که زمان زیادی را مشغولم. در حال نوشتن جلد دوم کتاب هستم و 

حتما کتابخانه می تواند به نوشتن این کتابم کمک کند.« 

»جای خالی سلوچ« و »خرده عادت ها« برایم دوست داشتنی بود

بــار  میــدان  در  یــد  و می گو دارد می پرســم  الان  کــه  از شــغلی 
یــد: »دوســت دارم درســم را ادامــه  همــدان مشــغول هســتم و می گو
گــر ســرم  ی اســت کــه نمی توانــم. ا ی ام جــور بدهــم. امــا شــرایط کار
کتابخوانــی  کمــی خلــوت بشــود حتمــا درســم را می خوانــم.« از 
کتاب هایــی را در ایــن  کــه چــه  ن زندانــش هــم می پرســم  بیــرو
بــاره  یــد: »خــرده عادت هــا را دو دومــاه خوانــده اســت و می گو
کنــارش جــای خالــی ســلوچ  ن از زنــدان هــم خوانــدم، در  بیــرو
کــردم و آن را هــم دوســت  محمــود دولت آبــادی را هــم شــروع 

داشــتم.« برخــورد خانــواده اش هــم برایــش جالــب بــوده وقتــی 
یــد: »یــک بــار  کتــاب نوشــته اســت؛ می گو کــه  متوجــه می شــوند 
کــه بــرادرم بــه زنــدان آمــد، وقتــی از پشــت کابیــن اتــاق ملاقــات 
ــم  یس ــاب می نو ــه دارم کت ــم ک ــش گفت ــم، برای ــرف می زدی ــم ح ــا ه ب
کتــاب نبــودی، چطــور  کــه اهــل  و بــاور نمی کــرد و می گفــت تــو 
یســی؟ وقتــی خبــر منتشــر شــده بــود، هیچ کــدام بــاور  کتــاب می نو
نکــرده بودنــد کــه مــن کتابــی بــا 308 صفحــه نوشــته ام. جوابــم هــم 

ایــن بــود کــه تغییــر اســت و پیــش می آیــد.«

تغییر کردم! 

تغییرات مهدی سلطانی مودب قبل و بعد آشنایی با کتاب را می پرسم 
و می گویـــد: »قبـــل از کتـــاب، یکـــی از خصلت های بدی که داشـــتم، 
عصبانیتم بود، زود عصبانی می شدم. قدرت تمرکز نداشتم. اما کتاب 
خیلی آرامم کرد و تاثیرگذاشت. قبل از این چیزها، وقتی به زمان خواب 
می رســـیدم، گوشـــی دستم بود و با همان گوشی سرگرم بودم، اما الان با 
کتابـــم خوابـــم می برد. این بـــرای خودم یک آرامشـــی دارد. الان وقتی به 
روزهـــای زنـــدان فکـــر می کنم  می بینم که اوایل که درگیر نوشـــتن کتابم 
نبودم، شـــاید در یک ماه 12 یا 13 کتاب می خواندم. بعد که به نوشـــتن 
ی کاغذ می نوشتم  کتاب خودم رســـیدم، کمتر شـــد. شب ها در بند رو

و وقتـــی بـــه کتابخانه می رفتـــم تایپ می کردم. اما بـــاز هم می گویم این 
تغییـــرات را کتـــاب برایـــم بـــه وجـــود آورد.« وقتی کتاب را می نویســـد از 
طـــرف زنـــدان می خواهند کـــه زندانی ها را به داخـــل کتابخانه بیاورد و 
برایشان کلاس بگذارد و از کتاب هایی که خوانده است تعریف کند. 
پا  خودش ماجرا را این طور روایت می کند: »دو جلسه ای که کلاس را بر
کردم، زندانی ها خوش شـــان آمد و شـــرکت می کردند. انگار یک کلاس 
روانشناسی بود. البته زندان کلاس روانشناسی هم داشت، اما علاقه شان 
یاد شده بود، از هر بندی روزانه 30 تا 40 نفر می آمدند  به کتاب خیلی ز
در کتابخانه و برایشان صحبت می کردم و کتاب ها را توضیح می دادم.« 

می گفتند نمی توانی کتاب بنویسی

ســـوال بعدی را به ســـمت نگاه هم بندی هایشان می برم و از این کتاب 
خواندنش می پرســـم و می گوید: »بعضی هایشـــان وقتی متوجه شـــدند 
می خواهم کتاب بنویسم، می گفتند نویسندگی بلد نیستی و نمی توانی. 
یاد شنیدم اما بعد از اینکه 50 صفحه ای نوشتم و نظر  از این حرف ها ز
چند نفری را هم خواستم، برایشان جالب شد و می خواستند بخوانند و 
ببینند واقعا خوب است؟ با همین حرف ها نظرشان تغییر کرد.« از دیدن 
نویسنده هایی که این مدت کتاب هایشان را خوانده است، می پرسم و 
می گوید: »خیلی دوست دارم پونه مقیمی را ببینم. کتابش بیش از 200 بار 
یادی دارم که دلم می خواهد از او بپرسم.« منتشر شده است و سوالات ز

ماجرای پیدا کردن مهدی 

همین چند خط مجابم کرد که دنبال این باشم این نویسنده ای 
که هیچ اسمی در خبر برایش نبود را پیدا کنم. با جاهای مختلف 
تماس گرفتم تا بتوانم این زندانی را ببینم و با او صحبت کنم. اما 
در تابســـتان نشـــد و نزدیک هفته کتاب که شدیم با پیگیری های 
دوباره بالاخره توانستم مهدی سلطانی مودب را پیدا کنم؛ پسری که 
کتابش را در زندان نوشته بود. همدان زندگی می کرد و دو ماهی از 
آزادی اش می گذشت، تعریف کردم که چطور خبر نویسنده شدنش 
را دیدم و خواســـتم تا از چرایی زندان رفتنش بگوید، انگار برایش 
ســـخت اســـت و کمی مکث می کند و می گوید: »دو پرونده دارم. 
سال 96 برای دعوا به زندان رفتم و سال 1401 هم برای نوشیدنی های 
. برای پرونده اولم 6 ماه و برای دومی یک سال و پنج ماه در  غیر مجاز
زندان بودم. 15 تیرماه 1401 دستگیر شدم و 15 شهریور آزاد شدم.« 
از آزادی اش که می گوید خوشحال است، می پرسم قبل از زندان 
کتاب می خواندی؟ سریع جواب می دهد: »نه، قبل از زندان اصلا 
اهل مطالعه نبودم، اما داخل زندان کمی فرق می کرد. شـــب های 
زندان آنقدر دیر می گذرد که تمامی ندارد. برای همین به سراغ کتاب 
رفتم. یکی از آن شب ها که نمی گذشت، به کتابخانه زندان رفتم. 
تنها جایی که می توانست سرگرمم کند تا زمان بگذرد. چند کتاب 
... همین کتاب ها  را انتخاب کردم. رمان و کتاب های روانشناسی و

مشغولم می کرد و تا چند ماه درگیرشان بودم.«

از رمان شروع کردم

ن  مــا ر «  : یــد می گو و  ســم  می پر د  بــو ه  نــد ا خو کــه  یــی  ن ها ما ر ز  ا
« از همــا پور اصفهانــی.  تی« و »اسپرســو »توســکا«، »ســیگار شــکلا
ــه«، »تقــاص« و خیلــی کتاب هــای دیگــری کــه در آن  رمــان »همخون
مــدت خوانــدم و البتــه کتاب هــای روانشناســی مثــل »تکه هایــی از 
کل منســجم« پونــه مقیمــی، »هنــر شــفاف اندیشــیدن«، »هنــر  یــک 
کــردن«، »خود شناســی«، »اوضــاع خیلــی خــراب  خــوب زندگــی 
ی فکــر بــزرگ«،  یــک«، »جــادو اســت«، »رازهــای روانشناســی تار
بــران موفــق انجــام مــی دهنــد«.« کتاب هایــی کــه  ی کــه کار »100کار
رد و  یــاد اســت و ســعی می کنــد اســم ها را بــه یــاد بیــاو خوانــده ز
یــد، تمــام کــه می شــوند، می پرســم چطــور بــه ذهنــت رســید کــه  بگو
یــد: »وقتــی کتاب هــا  یســی؟ فکــر می کنــد و می گو خــودت کتــاب بنو
را می خوانــدم، واقعــا بــه کتــاب علاقــه پیــدا کــرده بــودم، شــبی بــا یکــی 
از دوســتانم در زنــدان صحبــت می کردیــم و در حیــن صحبت هــا 
کــرده  کــه جمــع  یــی  کــه واقعــا بــا آمــدن بــه زنــدان از آبرو می گفتیــم 
ــد  ی کــه داشــتیم کــم شــد. بای ــار ــم طــی ســال ها، کــم شــد. اعتب بودی
ی جبــران کنیــم. کمــی فکــر  ایــن اشــتباهاتی کــه انجــام دادیــم را جــور
یــخ ثبــت شــود. چنــد  ی کنــم کــه اســمم در تار کردیــم و گفتــم بایــد کار
یســم. به  ی کــه گذشــت، فکــر کــردم شــاید مــن هــم بتوانــم کتــاب بنو روز
همــان دوســتم گفتــم و او هــم تاییــد کــرد. بــا کتاب هایــی کــه خوانــده 
یســم. 50 صفحــه را نوشــتم و بــه  بــودم احســاس می کــردم می توانــم بنو

دوســتم دادم تــا کتــاب را بخوانــد. بــه یکــی از رابط هــای کتابخانــه 
زنــدان هــم دادم کــه بخوانــد و آن دو نفــر گفتنــد خــوب اســت. حتــی 
ــو کتــاب  ــود، می گفــت ت ــدان ب ــه زن آقــای خوش نیــت کــه در کتابخان

ی می کنــم.«   یراســتار یــس مــن و را بنو
از شــکل گیری داســتان در ذهنــش می پرســم و برایــش مثالــی می زنــم 
یســنده ای جرقــه نوشــتن  کــه اتفاقــی معمولــی ممکــن اســت بــرای نو
داســتانی باشــد، کمــی فکــر می کنــد و دوبــاره برمی گــردد بــه روزهــای 
یــد: »وقتــی وارد زنــدان شــدم،  اولــی کــه وارد زنــدان شــده بــود و می گو
یک ماهــی طــول کشــید تــا خــودم را پیــدا کــردم. بعــد کــه کتابخانــه 
زنــدان را پیــدا کــردم آقــای خوش نیــت کــه در کتابخانــه بودنــد گفــت 
ی. بیــا و رابــط کتابخانــه  تــو چــون مرتــب بــه اینجــا رفــت و آمــد دار
کتابخانــه  کتابــدار  . از ســاعت هفــت صبــح تــا دو بعدازظهــر  شــو
کتــاب خوانــدن راهنمایــی می کــردم و  بــرای  شــدم. زندانی هــا را 
ــم  ی ــد بگو ــه بای ــروم. البت ــاب ب ــمت کت ــا به س ــد ت ــث ش ــا باع ــه اینه هم
یســیم رمان هــای  کتــاب بنو کــه باعــث شــد تــا  یــن اتفاقــی  اصلی تر
خانــم همــا پوراصفهانــی بــود. روزنامــه هفــت صبــح هــم بــه زنــدان 
می آمــد و مصاحبــه ای از ایشــان خوانــدم کــه باعــث شــد بــه ایــن فکــر 
یســم. وقتــش را دارم و امکانــات ایــن  کنــم مــن هــم می توانــم کتــاب بنو
نوشــتن داخــل زنــدان هســت و در نتیجــه همــه اینهــا باعــث شــد تــا 

داســتانم را شــروع کنــم.« 

جلسه در زندان برای اسم کتاب

»مـــن خودم یک ســـبکم« را به عنوان اســـم کتابـــش معرفی کرده 
و می گوید: »با دوســـتم که در زندان بود، درمورد اســـم مشـــورت 
می کردیم و درنهایت به این رســـیدیم که کتاب را بنویســـم و بعد 
از اینکـــه بـــه پایان رســـید، ببینیم به چه چیزی بیشـــتر ربط پیدا 
می کنـــد و همـــان موقع اســـم را انتخاب می کنیـــم. کتابم درمورد 
یک پســـر کرد اســـت که در زندگی اش موفق می شـــود و الگویی 
برای زندگی آدم هاست. اتفاقاتش در زندان می گذرد. یک شب 
در زندان بچه ها را جمع کردم و خلاصه ای از داســـتان را گفتم 
یاد بود اما هیچ کدام  و قرار شـــد اســـم انتخاب کنند. اســـم ها ز
به دلم نمی نشســـتند. همان موقع یادم افتاد  چون می خواســـتم 
گرامم یک جمله  زندگـــی ام را تغییـــر بدهم، در بیوگرافی اینســـتا
نوشـــته بودم: »من خودم یک ســـبکم.« این را دوست داشتم و با 
وجود اینکه برخی می گفتند شـــاید طولانی باشـــد، اما دوســـتش 

داشتم و همین انتخاب شد.« 

کمکم نمی کنند کتاب چاپ شود

مهـــدی کتاب نوشـــته، تغییر کرده، زندگـــی اش را تغییر داده و خیلی از 
تی  آن عادت های بدی که داشته را در سایه کتاب رها کرده، اما مشکلا
هم دارد که حتما باید رســـیدگی شـــود؛ وقتی از چاپ کتابش می پرسم، 
ینتری  انگار تازه داغش تازه می شود و می گوید: »کتاب را در زندان با پر
ن دادستان همدان وقتی  که بود چاپ کردم. یکی از کتاب ها را به معاو
برای بازدید از زندان آمد فرستادم، یکی هم به دیوان محاسبات. وقتی 
این بازدیدها در زندان انجام می شـــد، رئیس زندان می خواســـت که من 
حتما باشـــم. حتما از کتابخانه بازدید می کردند و می توانم قســـم بخورم 
ی که من داشتم و کارهایی که انجام دادم،  که کتابخانه بعد از حضور
خیلی شلوغ تر شده بود. کتابخانه به یک پاتوق تبدیل شده بود و بچه ها 
بیشـــتر کتـــاب می خواندنـــد؛ بازدیدهایی که در زندان انجام می شـــد، 
حتمـــا یکـــی از جاهایی که می دیدند، کتابخانه بود. چون خیلی مرتب 
یادی داشـــت. فکر می کنم حدود 13 هزار جلد  شـــده بود و پیشـــرفت ز
کتاب، در کتابخانه داشـــتیم. در مدتی که در زندان این مســـئولیت را 

داشـــتم این طور بود که هر زندانی که مســـئولیتی داشـــت، یک کادویی 
یافـــت می کـــرد. ولی وقتی متوجه شـــدند کتاب نوشـــته ام، از چاپ  را در
گر کمکم  کتابم پرسیدند و من هم گفتم خودم خیلی درآمدی ندارم و ا
کنیـــد که کتاب منتشـــر شـــود خیلی به من لطف کردیـــد. همین باعث 
شـــد هدیـــه ای که به زندانی های دیگـــر دادند، به من ندهند و بخواهند 
ینـــه چـــاپ کتاب کمکم کنند. نامه ای برای رئیس زندان نوشـــتم  در هز
ینـــه هزار جلد کتاب را به من بدهید؛ چون کتاب را داخل زندان  کـــه هز
نوشـــته ام و کارهایـــش را در آنجـــا انجام دادم. حتـــی داخل کتاب هم از 
ینه چاپ  زندان نوشته بودم. چند وقت بعد گفتند ما برای 100 جلد هز
ینه های چاپ بیشـــتری را  گـــر می خواهی هز کتابـــت را می دهیـــم، ولی ا
بدهیـــم، بایـــد ایـــن کتابت را رســـانه ای کنیم و بگوییـــم در داخل زندان 
کتاب نوشـــته ای. در پیج ســـازمان زندان ها رســـانه ای شـــد و همان جا 
نوشـــته بودند که اعتبار چاپ اول آن برای دو هزار نســـخه تامین شـــده 
ی این مطلب را در خبر  است. اما پیگیری که کردم گفتند ما همین جور

آوردیم  تا بگوییم شـــما در زندان پیشـــرفت کردی. در صورتی که زحمت 
اصلی با خودم بود. من را به وزارت ارشـــاد فرســـتادند و گفتند برو آنجا 
ما هم سفارش می کنیم برای چاپ کتاب، کاغذ یارانه ای بدهند. رفتم 
اما گفتند دیگر این کاغذ را نمی دهیم. الان همه چیز کتاب آمده است 

ینه شـــود.«  و منتظرم تا تامین هز
مصاحبه تمام می شود. باز هم از کمک هایی صحبت می شود که قرار 
است به او برسد، هم امید دارد هم کمی دلسرد شده است از قول هایی 
یاد اســـت، هم باید کار  که به عمل نمی رســـد. مهدی این روزها کارش ز
شـــبانه اش در میدان تره بار را داشـــته باشد، هم باید جلد دوم کتابش را 
بنویسد. امید دارد کتابش منتشر شود و رونمایی کتابش را در کتابخانه 
بگیرد. همان جایی که نویسنده شدن و تغییر پیدا کردن را برایش در پی 
ی به یک نویسنده بزرگ تبدیل شود و همه او  داشت. امید دارد که روز
را بشناسند. مهدی سلطانی مودب دیگر تغییر کرده به کمکی نیاز دارد 
و همه ما می توانیم در این کمک ها نقش داشته باشیم. او امید دارد... 
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